
  1عربي زبان 

اسـتعمركم: خواسـتار آبـاد    ») / 4«و » 2«هـاي   ـ أنشأ: به وجـود آورد (رد گزينـه  » 1«گزينه  -1
  ها) كردن آن از شما شد (رد ساير گزينه

  ـ ترجمه) (آسان) 7(پورمهدي) (درس 

هـا (رد   النـاقلات: نفـتكش  ») / 4«و » 1«هـاي   كنند (رد گزينه ـ تنقل: منتقل مي» 3«گزينه  -2
هـاي سـوخت (رد    بـه ايسـتگاه   هـا  / من المصافي إلي محطاّت الوقود: از پالايشگاه») 1«گزينه 
 ـ ترجمه) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  گزينه

هـا) / لقضـاء    بيننـد (رد سـاير گزينـه    ـ يري هؤلاء السائحون: اين گردشـگران مـي  » 2«گزينه  -3
  ») .3«العطلات: سپري كردن تطعيلات (رد گزينه 

 ـ ترجمه) (متوسط) 6مهدي) (درس (پور

») / 3«ها) / الصحراوية: صحرايي (رد گزينـه   كنيم (رد ساير گزينه ـ نذكر: ذكر مي» 2«گزينه  -4

 ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ») 3«سوق تبريز المسقّفة: بازار مسقف تبريز (رد گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -5

  ي كه در آن قرآن نازل شد.ماه رمضان»: 1«گزينه 

  و از خدا طلب آمرزش بخواهيد، قطعاً او آمرزنده و مهربان است.»: 2«گزينه 

 شود.  هاي مخابرات يافت مي ها، ستون در امتداد لوله»: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

 »  رد.دا تابلوهاي هشداردهنده، شهروندان را از خطر بر حذر مي«ـ » 3«گزينه  -6

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -7

  روز استراحت براي كارگران و كارمندان: تعطيلي»: 1«گزينه 

  شود. يك حفره عميق كه از آن نفت استخراج مي: پالايشگاه»: 2«گزينه 

  اي براي اطلاع از درجه حرارت بدن. وسيله: پنبه»: 3«گزينه 

   خوريم. غذايي كه هنگام صبحانه مي: ورشتخ»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان) (متوسط)

هـا، فعـل    است، اما در ساير گزينه» استخرَج«مفعول فعل » الماء«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -8
  متعدي نيامده كه بخواهد مفعول داشته باشد.

 ـ قواعد) (آسان) 7(پورمهدي) (درس 

ها فعـل   است، اما در ساير گزينه» يطبخ«نائب فاعل فعل » طعام«ينه ـ در اين گز» 1«گزينه  -9
  مجهول نيامده:

  راننده، درِ اتوبوس مدرسه را بست.»: 2«گزينه 

  هواپيما ايستاد تا مسافران به سوي آن بروند.»: 3«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس خدا همه كائنات را براي انسان آفريد. »: 4«گزينه 

  ها اسم منصوب آمده: ـ در اين گزينه اسم منصوب نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -10

  مفعول نركب است كه منصوب است.: »ها»: «1«گزينه 

  منصوب است.: سائحين»: 3«گزينه 

 ـ قواعد) (آسان) 6(پورمهدي) (درس منصوب است. : كلّ»: 4«گزينه 

صـفت آن اسـت، امـا در سـاير     » الحنونـة «و  مفعـول اسـت  » أم«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -11
  ها هم صفت و هم مفعول وجود ندارد. گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 

است. در ديگـر گزينـه   » يستغرق«در اين گزينه فاعل ضمير مستتر هو در فعل ـ » 3«گزينه  -12
   فاعل از نوع اسم ظاهر هستند.» الناقلات، هذه و الأطفال«ها به ترتيب 

  ـ قواعد) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس 

امـروز  «فعل مجهول است و فاعل آن حذف شـده اسـت.   » تنُقل«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -13
» 1«در گزينـه  ». ديديم كه چگونه فرآوردهاي نفت از طريق خطوط لوله كشي انتقـال يافـت  

ر «مستتر در فعل » أنت«ضمير  و در » لسـن يجا«در فعـل  » ن«ضـمير  » 2«، در گزينـه  »تغيـ
همگي فاعل هستند و فعل آنها معلوم اسـت.  » أرسل«در فعل » أنا«ضمير مستتر » 3«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس 

يقاتل: مـي  » «4«نائب فاعل براي اُعطي است. در گزينه » صديق«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -14
آمده و فعل جمله معلـوم  » يطهر«فاعل پس از فعل » 2«مجهول نمي شود. در گزينه » جنگد

اسـت و هـر دو فعـل در    » أعـرف «در فعـل  » أنا«نيز فاعل ضمير مستتر » 3«است. در گزينه 
  جمله معلوم هستند.  ترجمه گزينه ها:

به دوستم جائزه اي داد شد، زيراكه دانش آموز ممتاز شـد. (توجـه كنـيم كـه در     »: 1«گزينه 
  ئزه داد)عبارت نيامده كه چه كسي به دوستم جا

دوستم خود را از بدي ها و گناهان پاك مي كند. (توجه كنيم كه مبتـدا در اول  »:  2«گزينه 
  جمله آمده و پس از فعل كننده كار نيامده است)

  دوستم را در سختي ها مي شناسم بدانچه كه به من كمك مي كند!»: 3«گزينه 

  گيد ! دوستم با شجاعت با دشمنان وطن در جنگ مي جن»: 4«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس 

مجهول است و از معناي جملـه بـه سـادگي متوجـه مـي      » اُكرمِ«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -15
و » صاحب نعمت گرامي داشته شد، زيرا كه نعمتهايش را بر مسكينان انفاق مي كـرد «شويم. 

و فاعل ذكر نشـده،  » كردچه كسي صاحب نعمت را اكرام «اينجا به شكل پرسشي مي گوييم: 
  ها: ر گزينهجمله مجهول است. ترجمه سايپس فعل 

  زينت مي بخشم باغ كوچكم را با گلهاي قرمز. (أنا مستتر فاعل است).»: 2«گزينه 

  نسان ثروتمند انفاق مي كند آن چه از مال نزد اوست. (الإنسان فاعل است).ا»: 3«گزينه 

ه تنها بر خودم تكيه كنم. (الحياة فاعـل تعلـّم و أنـا    زندگي به من ياد مي دهم ك»: 4«گزينه 
  مستتر فاعل أعتمد است)

 )ـ قواعد) (متوسط 7(پورمهدي) (درس  


